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چکیده

»جریان شناســی« پدیده ای جدید در ایران معاصر است که عنوان جلسات و کتب 

متعددی را در عرصه های علم و فرهنگ و سیاســت به خود اختصاص داده است. 

اما مشــکل این مباحث فقر ادبیات و چهارچوب نظری مشخص و عدم حاکمیت 

انضباط های علمی بر آن اســت که باعث سوءتفاهم ها، تشتت آرا و درهم ریختگی 

 مخاطبان را دچار ســردرگمی و تحیر کرده است. 
ً
معرفتی شــده اســت و عموما

برای حل این مشــکل، جریان شناسی نه در حد یک ســری مباحث ژورنالیستی، 

بلکه به عنوان یک دانش ، مورد تحقیق و نگاه درجه دومی قرار گرفته شــده اســت. 

بر این اســاس، مطابق ضوابط حکمت  اســلامی در تعریف علوم به موضوعات، 

جریان شناســی به عنوان دانشــی تعریف می شــود که یکی از حقایق اجتماعی را 

به عنوان موضوع خود برگزیده اســت که عبارت است از »جریان اجتماعی«. این 

مقاله در راستای تثبیت و تقویت هویت دانشی »جریان شناسی« با روش توصیفی 

و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، با توجه به اصل روش شناختی رابطه و 

تناسب میان »روش« و »موضوع مورد مطالعه« در چهارچوب نظری علم در سنت 

اســلامی، با تحلیل ابعاد تعریف هویت جریان اجتماعی، لوازم روش شناســانۀ 

 بررسی تحلیلی لوازم روش شناسانۀ 
ماهیت »جریان اجتماعی«

علی ابراهیم پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم و طلبۀ سطح عالی حوزۀ علمیۀ قم. قم. ایران.

montazer.mahdy@gmail.com 

• این مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اسلامی در پژوهش نامه 
انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره 20 شماره 5 منتشر شده است.
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آن را بررســی و اســتخراج کرده و در قالب 30 عنوان ارائه داده اســت. این لوازم 

روش شناســانه، پیش نیازهای طراحی و صورتبندی الگــوی علمی مطلوب برای 

جریان شناسی را فراهم می آورد.

کلیدواژه ها: جریان، جریان شناســی، روش شناسی جریان شناسی، میان رشته ای، 

نظام مشترک معنایی.

1. مقدمه

مفهوم »جریان شناسی« و »جریان« از مفاهیم جدید و پرتکرار در فضای فکری و سیاسی دهه های 

اخیر پس از انقلاب اســلامی اســت؛ امروزه دیگر برای اندیشــمندان عرصه های فکر، فرهنگ و 

سیاســت، »جریان« و »جریان شناســی« واژه ای غریب نیســت. این مفهوم با قیدها و پسوندهای 

مختلف »فکری«، »فرهنگی«، »سیاســی« و برخی قیود خاص تر رواج یافته اســت و جلســات 

متعــددی با این موضوعات برگزار می شــود. محققان مختلف با الگوهــای نظری و خلاقیت های 

شــخصی متفاوت، پدیده های تاریخی، فکــری و اجتماعی را توضیح می دهنــد و به مقوله بندی 

اندیشه ها و طبقه بندی کنشــگران فرهنگی و تبیین پدیده های اجتماعی می پردازند و به نوعی، مسیر 

تاریخ و جامعه را ترســیم می کنند. شاهد رسوخ ادبیات جریان شناسی در فضای علمی ایران، ورود 

عناوین جریان شناسی به برنامه های درسی رشته های جدید تحصیلات تکمیلی1 و همچنین، تدوین 

پایان نامه های مختلف در رشته های ادبیات، معارف اسلامی، فلسفه وغیره با این عنوان است.

معرفت برآمده از جریان شناسی، ادبیاتی پرجاذبه و پرنفوذ دارد و این باعث شده توسعۀ ادبیات 

جریان شناســی با ســرعت بالایی ادامه پیدا کند. اما چالش اصلی اینجاســت که نوپدیدبودن این 

مباحــث در جامعۀ امروزِ ایران و کثرت مدعیان این حوزه و عــدم تنقیح مبانی، منطق و روش این 

مباحث، سوءتفاهم ها، تشتت آرا و درهم ریختگی معرفتی را به دنبال داشته است و مخاطبان را دچار 

سردرگمی و تحیر کرده است. این تشتت ها و سوءتفاهم ها به قدری است که جریان شناسی مخالفان 

و موافقانی جدی در میان اندیشوران پیدا کرده است.

بدیهی است که حل مشکل جز در پرتو نگاه درجۀ دومی به »جریان شناسی« به دست نمی آید. 

1. برای نمونه، دو درس اصلی »کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ«، عبارت است از »جریان شناسی فکری 
فرهنگی ایران معاصر« و »جریان شناسی فکری فرهنگی جهان معاصر«.
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اگر بخواهیم از این تشتت ها و سوءتفاهم ها رهایی یابیم، به نظر می رسد لازم است تا جریان شناسی 

موضوع مطالعه ای دقیق و مســتوفی قرار گیرد تا از این طریق، این دســته از معرفت ها را در جایگاه 

واقعی اش قرار دهیم، ارزش و روش آن را روشــن و منطق و الگویی مشــخص و متناســب برایش 

توصیه کنیم؛ بنابراین، بدین منظور ناگزیریم کار علمی و دقیقی بر روی نفسِ جریان شناســی انجام 

دهیم و جریان و جریان شناسی را به صورت درجه دومی مورد واکاوی قرار دهیم.

مقالۀ »بررســی تحلیلی نظریه هــای مطرح در مفهوم شناســی "جریان"و "جریان شناســی"« 

)ابراهیم پــور، 1398( قدم اول این کار را برداشــته و با بررســی تحلیلی نظریــات مطرح دربارۀ 

مفهوم جریان و جریان شناســی و نقد و بررسی آن ها، بستر ارائۀ تعریفی جامع و منتخب از جریان 

و جریان شناســی را فراهم کــرده و در پایان، تعریفی مختار از جریان ارائه داده اســت. مطابق این 

تعریف، جریان حقیقتی اجتماعی، پویا و زنده است که در متن جامعه حیات دارد. این حقیقت از 

ابعادی تشکیل شده است که به صورت نظام وار با یکدیگر در ارتباط اند و هویتی سیستمی به جریان 

می بخشــند. مطابق آن تحقیق، »جریانْ پدیدۀ اجتماعیِ پویا و سیال با هویتی شبکه ای )سیستمی( 

غیررسمی است که متشــکل از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی )نظام مشترک معنایی( است که 

جمعیتی نظام یافته )مدیریت شده( براســاس آن عمل می کنند و اثر می گذارند«. همچنین، مطابق 

بررســی صورت گرفته در آن مقاله، هرچند مشابه تولیدات جریان شناسانۀ فعلی، تحقیقاتی نیز هم 

در غرب و هم در تراث بومی ما دیده می شود، اما جریان شناسی آن گونه که امروزه در کشور ما رایج 

شده اســت، امری نو و بدیع و جدید است و سابقه ندارد. از میان واژگان لاتین نیز، عبارت کارنت 

)Current( به عنوان معادل جریان برگزیده شده است )ابراهیم پور، 1398(.

همچنین، در راستای تلاش علمی جهت برطرف کردن تشتت ها و سوءتفاهم های موجود دربارۀ 

 ـمعرفتی "جریان"  هویت جریان شناسی، مقالۀ »تحلیل عناصر و ابعاد حقیقت چندبعدی اجتماعی 

به مثابه موضوع دانش جریان شناســی«، برای تثبیت هویت دانشی »جریان شناسی«کوشیده است؛ 

 ـژورنالیستی، بلکه دانشی  بدین معنا که جریان شناســی نه یک ســری گزاره های متفرق و تبلیغاتی 

میان رشته ای با روش شناسی خاص خود است. »دانش« دانستن جریان شناسی از این جهت است 

که »جریان« دارای حقیقتی عینی اســت و ازاین رو، می توان براســاس مبانی معرفتی علم در سنت 

اســلامی، آن را به عنوان موضوع یک دانش قرار داد.1 از آنجا که هر دانش، در ســنتی نظری تعریف 

1. اینکه جریان شناســی »دانش« اســت یا »روش«، پرسشی بجا و محل تأمل اســت. این مقاله، جانب »دانش« را 
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می شــود و براســاس مبانی نظری خود، رنگ و جهت می گیرد، اصل موضــوع برگزیده، تعریف و 

صورت بندی جریان شناســی در »مبانی نظری علم در ســنت اسلامی« است1 که موضِع »رئالیسم 

معرفتی« را به عنوان پشتوانۀ معرفت شــناختی خود اخذ کرده است؛ بنابراین، دانش جریان شناسی 

در چهارچوب نظری علم در ســنت اسلامی تعریف می شود. با توجه به انضباط های حاکم بر این 

ســنت نظری، علوم به موضوع خود تعریف می شوند. بر این اســاس، جریان شناسی دانشی است 

تقویت کرده و بر آن اساس نگاشته شده است. دانش دانستن جریان شناسی بر این استدلال استوار است که بنابر مبنای 
هستی شناســی اجتماعی محققان معاصر )بنگرید به: پارســانیا، 1391( جامعه هویتی عینی دارد. براساس تعریف 
مختار از جریــان نیز، جریان  اجتماعی همچون خود جامعه هویتی عینــی دارد؛ ازاین رو، از آنجا که در چهارچوب 
نظری علم در ســنت اســلامی، علم به موضوعات تعریف می شــود و هر علمی، موضوع یــا حیثی از یک موضوع 
را مــی کاود و ازطرفی، مطابــق تعریف مختار از جریان، بــرای جریان، هویت و ذات عینی قائل شــدیم؛ بنابراین، 

جریان شناسی دانشی است که موضوعی عینی دارد و آن را مطالعه می کند.
دانش  یک  همچنان که  فلسفه  برای  نمونه،  نیست.  آن  روش دانستن  مانع  دانش دانستن،  به نظر می رسد  اما 
محسوب می شود، می توان به صورت »روش« نیز آن را به کار برد و مسائل و موضوعات مختلف را با همان 
نیز یاد می شود. به عبارتی، فلسفه هرچند  به نام »روش فلسفی«  روش فلسفی کاوید؛ ازاین رو، از چیزی 
یک دانش است، رویکردی برای تقارب به موضوعات دارد که می توان در مسائل مختلف از آن بهره برد. به 
 یک دانش است، در عین حال می توان از نحوۀ مواجهۀ آن با موضوعات 

ً
 همین  اعتبار، جریان شناسی نیز ذاتا

به عنوان روش استفاده کرد.
به نظر می رسد براساس این نگاه، وجه تمایز جریان شناسی به مثابه روش با روش های متداول مثل تحلیل 
 هویتی برساختی دارد 

ً
گفتمان، بسیار روشن خواهد شد. زیرا براساس مبانی تحلیل گفتمان، گفتمان صرفا

و در تقابل با غیر معنا می شود؛ ازاین رو، چیزی به نام دانش گفتمان شناسی نمی توان تصور کرد. اما جریان 
 در تقابل با غیر، مطالعه شود؛ ازاین رو، همچون 

ً
هویتی عینی و حقیقی دارد و می تواند فی نفسه، و نه الزاما

 یک 
ً
سایر دانش ها که موضوعی عینی دارد، جریان شناسی هم می تواند هویت دانشی داشته باشد و صرفا

روش صورتبندی و شناخت نیست.
1. به صورت خلاصه، مراد از »چهارچوب و مبانی نظری علم در ســنت اســلامی )پارادایم علم اســلامی(«، مبانی 
کلان هستی شناســی، معرفت شناسی و روش شناسی است که در سنت اسلامی همچون »چتر معرفتی جهت بخش« 
بر حکمت اســلامی احاطه داشته اســت و در طول تمدن اسلامی، به علوم گوناگون این سنت نظری جهت می دهد. 
این اصول بنیادین معرفتی، هرچند به صورت یک مجموعۀ منســجم زیربنایی مورد تصریح حکما نبوده اســت، یا در 
لابه لای مباحث خود بدان پرداخته اند و یا همچون روحی در کالبد حکمت اســلامی جریان داشته است، بدون آنکه 
به آن التفات تفصیلی داشــته باشــند. محققان معاصر نظیر علامه طباطبایی و شاگردان ایشان، در عصر جدید تلاش 
کرده  اند این اصول و مبانی را برجســته کنند و به صورت چهارچوبی ســازوار ارائه دهند و این تلاش توسط شاگردانِ 
شاگردان ایشان، در دهه های اخیر ادامه دارد. به طور کلی، به نظر می رسد همان گونه که نظام اندیشۀ اسلامی توانست 
منجربه تولید علوم مختلف در تمدن اسلامی شود، بازخوانی چهارچوب کلان معرفتی حکمت اسلامی، ظرفیت آن 
را دارد که به صورت »پارادایم علم اسلامی« تکون یابد )بنگرید به: مطهری، 1377الف: صص 250ـ225؛ پارسانیا، 

1390: صص 157ـ135؛ خسروپناه، 1393: 608ـ607؛ واسطی، 1398: ص 37-9(.
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کــه دربارۀ جریان )اجتماعی( بحــث می کند. از آنجا که تعریف دانش بــا تعریف موضوع علم و 

بررســی اعراض ذاتی آن موضوع پیوند خورده اســت، تا زمانی که ابعاد و عناصر جریان بررسی و 

منقح نشــوند و شناخت دقیق مقومات »جریان« به دست نیاید، حدود و ثغور دانش جریان شناسی 

مشخص نمی شــود. بنابر تعریف منتخب، مقومات جریان عبارت اند از: 1. ساختار شبکه ای، 2. 

هویــت اجتماعی، 3. نظام مشــترک معنایی، 4. پویایی، 5. جمعیــت، 6. مدیریت و رهبری، 7. 

اثرگذاری و 8. عدم رســمیت. این ارکان، با یکدیگر در ارتباط اند و جریان را به صورت یک سیستم 

شــکل می دهند که از میان این ارکان، نظام مشترک معنایی رکن محوری جریان است )ابراهیم پور، 

.)1397

بدیهی اســت که روشن شدن هرچه بیشــتر و بهتر تعریف جریان و ماهیت شناسی آن، ما را در 

ارائۀ روش شناسی شــناختش کمک می کند؛ چراکه بین شیء و روش شناخت آن، رابطۀ معناداری 

برقرار است. سنخ ذات »جسم« شناخت ابعاد او و روش های حسی را طلب می کند و سنخ مسائل 

 تک بعدی تعریف کردیم، در 
ً
 جریان را صرفا

ً
الهیات، شناخت و روش عقلی را؛ ازاین رو، اگر فرضا

روش شناســی نیز تمرکزمان را روی همان یک بعد قرار می دهیم. ولی اگر هویت جریانْ چندبعدی 

شد، بایستی دســت به دامان روش های مختلفی شویم که متناسب با ابعاد آن باشد. خلاصه اینکه 

هویت شیء، روش شناخت آن را مشخص می کند.

اصل تناســب میان روش و ابعاد اشــیا، ازجمله مبانی چهارچوب نظــری )پارادایم( علم در 

ســنت اسلامی است. به تعبیر قرآن در آیۀ 78 سورۀ نحل، خداوند متناسب با ساحت های مختلف 

نفس الامر، مجاری متفاوتی برای ارتباط با واقع در انســان قرار داده اســت که هر کدام، بعدی از 

مْعَ  کمُ السَّ
َ
 ل

َ
 وَ جَعَل

ً
یئا

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
هاتِکمْ لا ت مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ مِنْ بُط

ُ
رَجَک

ْ
خ

َ
هُ أ

َّ
ابعاد آن را روشــن می  کند: »وَ الل

کرُونَ«؛ »خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد درحالی که چیزی 
ْ

ش
َ
کمْ ت

َّ
عَل

َ
ةَ ل

َ
ئِد

ْ
ف
َ ْ
بْصارَ وَ ال

َ ْ
وَ ال

نمی دانســتید و برای شما گوش و دیده ها و ضمیرها قرار داد، باشد که سپاس این نعمت ها را بدانید 

و از این ها بهرۀ صحیح ببرید«. در این آیه تصریح شده است که انسان در ابتدای تولد، فاقد هرگونه 

شــناخت است و خداوند به انسان حواس را عنایت کرده اســت تا جهان را به این وسیله مطالعه و 

بررسی کند و به او ضمیر و قوۀ تجزیه و تحلیل داده که در آنچه از راه حواس به دست می آورد، تعمق 

 حواس 
ً
کند و از ظواهر گذشــته به درون اشــیا و قوانین حاکم بر آن ها راه یابد. در این آیه، صراحتا

را به عنوان ابزار شــناخت ســطحی و عقل را به عنوان ابزار شــناخت منطق و عمقی معرفی می کند 

)مطهری، 1377الف: صص 232ـ231(.
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گاهی به اشیا را در  بر این اســاس، هر کدام از قوای ادراکی انسان فقط نوع خاصی از ادراک و آ

اختیار انســان می گذارد؛ به عبارتی، هر یک از مجاری و ابزار ارتباط با واقع، با ســطحی از واقعیت 

مواجه اســت و معرفتی مناســب با همان ســطح را به دنبال می آورد. ازاین رو، بین هر روش با هر 

موضوع مورد مطالعه، نســبت معناداری برقرار اســت. خلاصۀ رابطه بین موضوع و روش را استاد 

شهید مطهری )رضوان الله  تعالی  علیه( در بیانی شیوا و عمیق بیان می کند: »اسلوب و روش فکری 

خاص هر علمی عبارت است از یک نوع ارتباط فکری خاصی که بین انسان و موضوع آن علم باید 

برقرار شــود و بدیهی است که نوع ارتباط فکری بین انسان و شیئی از اشیا به نحوۀ وجود و واقعیت 

 اگر شیئی از نوع اجســام است ناچار باید ارتباط جسمانی و مادی بین 
ً

آن شــیء بستگی دارد؛ مثلا

انسان و آن شی ء برقرار شود و احساس و آزمایش عملی همان ارتباطات مادی است که دستگاه فکر 

با اشیا پیدا می کند، و اگر آن شی ء وجود نفسانی دارد، باید به مشاهدۀ حضوری و نفسانی که یگانه 

وسیلۀ ارتباط ذهن با آن شی ء است پرداخته شود و اگر آن شی ء کیفیت عقلانی دارد، یعنی حقیقتی 

است که عقل با اعمال قوۀ انتزاع آن را یافته است و باید با سبک قیاس و برهان و تحلیل عقلانی مورد 

بررسی قرار گیرد« )مطهری، 1377ب: ص 479(.

با توجه به این مبنای روش شناســانه که ارتباط تنگاتنگ و مســتقیم بیــن انتخاب روش و ذات 

موضوع را بیان می کند، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، 

با واکاوی هویت و ابعاد جریان اجتماعی، لوازم روش شناســانۀ آن بررسی می شود تا از این طریق 

بتوان روش متناســب با آن را کشــف کرد. منظور از »لوازم روش شناسانه«، هر چیزی است که در 

مقام شــناخت و مطالعۀ جریان به کار می آید و کاربرد دارد. یعنی با تحلیل مؤلفه ها، کوشــش شده 

اســت به این سؤال پاسخ داده شود که برای سلوک در مســیر مطالعۀ جریان، چه اصول و قواعدی 

لازم است رعایت شوند و توجه به چه نکاتی، حرکت در مسیر شناخت و مطالعۀ جریان را تسهیل و 

تســریع می کند؟ بنابراین، نتیجۀ این مقالۀ تحلیلی، دستیابی به تعداد زیادی از عناوین کلی )قاعده 

و اصول( و جزئی اســت که جنبۀ توصیه ای و دســتوری دارد و یا می تواند داشته باشد. این بررسی، 

ظرفیت و مقدمات راه کشــف و معرفی روش یا روش های موردنیاز مســیر جریان شناسی را فراهم 

می کند و براســاس آن می توان روش شناسی میان رشته ای جریان شناسی را تولید کرد؛ به عبارتی، این 

عناوین )لوازم روش شناســانه(، پیش نیازهای طراحی و صورتبندی روش مطلوب جریان شناسی را 

فراهم می آورد.

چنان که بیان شد، برای جریان هشت جزء مقوم معرفی شد و در تعریف جریان آمد که »جریانْ 
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پدیدۀ اجتماعیِ پویا و سیال با هویتی شبکه ای )سیستمی( غیررسمی است که متشکل از مجموعۀ 

اصول و فروض معرفتی )نظام مشترک معنایی( است که جمعیتی نظام یافته )مدیریت شده( براساس 

آن عمــل می کنند و اثر می گذارند«. با توجه به جایگاه هر بُعد در منطق تصورات )جایگاه جنس و 

فصلی عناصــر معرف(، می توان این تعریف را بدین گونه نیز بیان کرد: »جریان، نظام اجتماعی بازِ 

پویا و متحرکِ غیررسمیِ ارگانیکِ هدفمند یا آرمانمند است که از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی 

تشکیل شده است که جمعیتی نظام یافته براساس آن عمل می کنند و اثر می گذارند«. بر  این  اساس، 

هشت جزئی که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت، عبارت اند از:

1. هویت شبکه ای )سیستمی(،

2. هویت اجتماعی،

3. اصول و فروض )نظام مشترک معنایی(،

4. سیلان و پویایی و حرکت،

5. جمعیت و افراد،

6. مدیریت و رهبری،

7. اثرگذاری،

8. عدم  رسمیت.

در ادامه، هر کدام از این ابعاد ابتدا به اختصار تحلیل می شــود و ســپس ســعی می شود لوازم 

روش شناسانۀ آن استخراج شود.

2. هویت شبکه ای )سیستمی(

شــبکه یا نظام )سیستم(، مجموعه ای از اجزا و عناصر است که برای تأمین هدف واحد، کل واحدی 

را تشــکیل داده اند و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. در هر شبکه، بین اجزا و عناصر رابطۀ اصل و فرع 

برقرار است و تغییر در یک جزء )متغیر( بر دیگر اجزا و بر کل تأثیر دارد و هیچ یک از عناصر )از این 

حیث که جزئی از کل هســتند( اثر مســتقل و جدا از مجموعه ندارند1 )محمدی و دیگران، 1389: 

1. اجزای سیســتم به اعتبارات مختلــف، نام های متفاوت پیدا می کنند: »عنصر«، »متغیــر«، »معنا« و »لایه، بُعد، 
حیث، جهت«. اجزای سیستم، عناصر ند، از این جهت که هر کدام در جزء بودن، با جزء دیگر متفاوت اند و از حیث 
جزء بودن، مســتقل اند. متغیرند از این حیث که با یکدیگر در ارتباط متقابل اند و تغییر در هر جزء، روی اجزای دیگر 
نیز اثر می گذارد. معنا هســتند، از این حیث که در بازتابشــان بر ذهن فاعل شناسا، مفهومی از آن ها ساخته می شود 
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صص 34ـ31؛ واســطی، 1394: ص 41؛ همو، 1391: ص 46؛ رضائیان، 1395: ص 71؛ رابینز، 

1396: ص 30(. زمانــی که حقیقت جریان را چندوجهی و دارای ابعاد متکثر و متفاوت دانســتیم، 

خواه  ناخواه هویت آن را شبکه ای درنظر گرفته ایم؛ درواقع، هرگاه شیئی از چند عنصر و متغیر تشکیل 

شده باشد و درعین چندگانگی ابعاد، آن را امری واحد تلقی کنیم، امر دیگری نیز دخیل خواهد شد که 

همان »رابطه« میان عناصر و متغیرهاست. رابطه میان عناصر و متغیرهای یک شیء از عناصر متفرق 

و جدا از هم، شیئی جدید و یکپارچه می سازد که هویتی شبکه ای دارد؛ بنابراین، جریان اجتماعی که 

 
ً
از مجموعه ای نیروی انسانی تشکیل  شده و دارای اصول و فروض و اثرگذاری اجتماعی است، منطقا

هویتی شــبکه ای یا سیستمی دارد. این شبکه ای بودن، براساس ادبیات منطق اسلامی، به منزلۀ جنس 
عالی )جنس بعید( جریان محسوب می شود و روح حاکم بر ساختار جریان است.1

جریان اجتماعی جایگاه مشخصی در میان طبقه بندی های سیستم ها به خود اختصاص می دهد. 

 اشاره 
ً
که بر آن حکایت می کند. همچنین، اجزای سیســتم، لایه و ابعاد آن نامیده می شــوند؛ در این نام گذاری عموما

بر »چند«جزئی و »چند«وجهی بودن شــیء در برابر زاویۀ دیدی است که شیء را تنها به یکی از متغیرهایش تحویل 
کید بر »چند« متغیرداشتن شیء است )برای ملاحظۀ  می برد؛ بنابراین، وقتی گفته می شــود ابعاد و لایه های شیء، تأ

تعاریف، ر.ک: فقیه، 1393: صص 3، 11؛ حبیبی، 1386: ص 229(.
1. ممکن اســت گفته شــود که جریان از یک سو حقیقتی معنابنیان و قصدی اســت که کنشگران با ارادۀ خویش ذیل 
هستۀ  معنایی خاص به کنشگری می پردازند، درحالی که ذهن از لفظ سیستم به هویتی ماشینی منتقل می شود؛ چطور 
می توان سیستم را یکی از مؤلفه های حقیقت جریان اجتماعی دانست؟ آیا سیستمی دانستن جریان، باعث فروکاست 
آن به کالبد بی جان ماشینی نمی شــود؟ در پاسخ باید گفت، هرچند »ماشین«، مصداقِ مشهورِ »سیستم« است، اما 
سیســتم منحصر در ماشین نیست. خصوصیات عرضی ماشین نیز، در تعریف مفهوم سیستم اخذ نشده اند. درواقع، 
مــراد از هویت سیســتمی به عنوان یکی از ابعاد حقیقــت جریان، در گرو توجه به قاعدۀ منطقی و معرفت شــناختی 
»مرســل بودن مفاهیم )کلی طبیعی(« است. مفهومی که از »نظام« )سیستم( مدنظر است و جزء مؤلفه های حقیقت 
جریان محسوب می شود، حقیقتی مرسل و کلی طبیعی است. تشریح این معنا، در این مقال نمی گنجد، اما به صورت 
خلاصه منظور این است که همان طور که در فلسفه و منطق اسلامی اصطلاح »حیوان«، معنای »جنسی« )در کلیات 
خمس( دارد، اصطلاح »نظام« )سیستم( در ادبیات مذکور در تعریف جریان نیز، که الهام گرفته از نظریۀ سیستم های 
عمومی اســت، معنای »جنســی« )سلســلۀ جوهری( دارد. اگر بخواهیم با اصطلاحات منطقی توضیح دهیم، باید 
بگوییم حیوان، »جنس«ی است که براساس آن و متناسب با »فصل«های متفاوتی که می پذیرد، »نوع«های مختلفی 
شــکل می گیرند. تمامی انواع تحت جنس، در عین آنکه در فصل تفاوت دارند، در جنس اشتراک دارند. تمام سخن 
 کلی  طبیعی، ذاتی مرسل از غیر ذاتیات خویش دارد. هرگاه چیزی به صورت کلی طبیعی 

ً
اینجاست که جنس و اساسا

لحاظ می شود، از هر چیزی غیر از مؤلفه های ذاتی اش، لابشرط و رهاست؛ بنابراین، سیستم یک کلی طبیعی است که 
انواعی نظیر سیستم های ماشینی، سیستم های حیات دار و سیستم های اجتماعی دارد. انواع سیستم ها، درعین اشتراک 
در معنای واحد سیســتم، در خصوصیات متفاوت اند؛ بنابراین، سیستم اجتماعی که در تعریف جریان اخذ شده، در 
عین آنکه در تعریف سیستم با ماشین های مکانیکی مشترک است، خصوصیات و عرضیات متفاوتی نسبت به آن دارد.
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جریان تعاملی جدی با محیط خود دارد و ازاین رو، سیستم باز محسوب می شود. همچنین، از آنجا 

که پویا و ســیال است و مســیر خود را انتخاب می کند، سیستمی ارگانیکی است. به  دلیل آنکه هم 

خود جریان و هم تک تک افراد آن قصد و هدفی دارند، جریان جزء سیستم های اجتماعی است، اما 

در طبقه بندی رفتاری، برخی جریانات هدفمند و برخی آرمانمند محســوب می شوند؛ بنابراین، در 

طبقه بندی نُه سطحی سیستم ها، جریان اجتماعی در طبقۀ هشتم، یعنی سیستم های اجتماعی قرار 

می گیرد که بالاترین سطح سیستم های پیچیدۀ قابل شناسایی است )اسکات، 1393: صص 132، 

136ـ134، 144ـ142؛ محمــدی و دیگــران، 1389: صــص 56ـ41؛ رضائیان، 1395: صص 

71ـ70؛ رابینز، 1396: صص 37ـ31؛ فقیه، 1393: ص 9؛ الوانی، 1388: ص 17(.

سیستمی دانستن جریان اجتماعی، غیر از آنکه لازمۀ منطقی تحلیل ابعاد آن است، علاوه بر آنکه 

به ایجاد انگارۀ اولیه از جریان کمک می کند، سبب جاری شدن ادبیات تفکر و رویکرد سیستمی در 

جریان شناسی می شود و به الگوی شناخت و تحلیل جریان، قدرت و منطقی دوچندان می بخشد. 

مهم ترین لوازم روش شناسانۀ این بعد جریان به شرح زیر است:

یان شناسی  ـ تلفیقی( بودن روش جر 2ـ1. میان رشته ای )ترکیبی  

 ـتلفیقی(  اصلی ترین و مهم ترین نتیجۀ روش شناسانۀ هویت سیستمی جریان، میان رشته ای )ترکیبی 

 رویکرد میان رشته ای و رویکرد سیستمی دو روی یک 
ً
بودن روش مطالعۀ آن اســت. درواقع، اساسا

ســکه اند؛ از یک طرف، موضوع مطالعات میان رشته ای همیشه یک سیستم پیچیده )شیء واحدی 

که وجوه متفاوت دارد( اســت و میان رشته ای پژوهی، خود نوعی رویکرد سیستمی در روش تحقیق 

محسوب می شود؛ ازطرف دیگر، رویکرد سیســتمی نیز از بدو تولد در دامن میان رشتگی زیسته و 

خود نتیجۀ مطالعات میان رشته ای است )رضائیان، 1377: صص 21ـ19؛ همو، 1387: ص 10؛ 

محمدی و دیگران، 1389: صص 29ـ28؛ مولر و دیگران، 1390: ص 3(.

مطالعۀ میان رشــته ای، رویکرد و روشــی در عرض مطالعات تخصصی و رشــته ای نیســت، 

بلکــه در طول آن اســت. هر مدل میان رشــته ای در دل خود از تعــدادی روش و دانش تخصصی 

بهره می گیرد. راه میان رشتگی از رشته های تخصصی می گذرد؛ به عبارتی، پژوهشگر میان رشته ای، 

پدیدۀ چندوجهی را از زوایای رشته های مختلف بررسی می کند و هر بعدی از آن را ازطریق رشته ای 

خاص رمزگشایی می کند و از تاریکی به روشنایی می آورد )رپکو، 1396: صص 194ـ193، 178؛ 

خورســندی طاســکوه، 1396: صص 36، 38، 77، 100ـ99، 528؛ بــرازو، 1387: ص 70؛ 
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فوردمن، 1387: ص 258؛ مورن، 1387: صــص 253ـ252؛ متین، 1388: صص 113ـ112؛ 

فرامرز قراملکی و سیاری، 1389: ص 79(.

درواقع، روش های تخصصی علوم مبتنی بر رویکرد تحلیلی است. در علوم می کوشند با تحلیل و تجزیۀ 

شیء به اجزا، عناصر و ابعاد سازندۀ آن و سپس شناخت هر جزء، به شناختی از شیء دست یابند؛ اما روش 

میان رشــته ای و تلفیقی، علاوه بر رویکرد تحلیلی، رویکرد ترکیبی را بعد از تحلیل و تجزیه لازم می داند تا 

شناختی جامع، کامل و یکپارچه از شیء به دست آید )محمدی و دیگران، 1389: صص 19ـ18(.

بنابراین، روش جریان شناسی قسم خاصی از تقسیمات گونه های پژوهش نیست. جریان شناسی 

هم پژوهشــی تبیینی و هم پژوهشــی اکتشافی اســت. پژوهش تبیینی پژوهشی است که مسائل و 

کید آن شناخت یک موضوع و حل یک مسئله براساس  موضوع شناخت آن روشن است و درواقع تأ

کید بر روش است تا موضوعات جدید کشف و  روش های علمی است. اما در پژوهش اکتشافی، تأ

شناخته شوند )پاکتچی، 1391: صص 33ـ31(. در مراحل الگوی جریان شناسی نیز گاهی تحقیق 

از نوع تبیینی اســت و گاهی اکتشافی؛ آنجا که جریان شــناس، جریانی خاص را شناسایی می کند 

و موضوع تحقیق خود قرار می دهد، پژوهش تبیینی اســت، اما آنجا که جریان شــناس می کوشــد 

جریانات موجود در فضای فکری یا فرهنگی را کشف و شناسایی کند، پژوهش اکتشافی است.

همچنین، روش جریان شناســی، هم پژوهشــی تاریخی )Historical research( است، هم 

 ـمقایســه ای )Comparative research( و هم تحلیلــی)Analytical research(. در  تطبیقی 

پژوهش تاریخی، پدیده ای در گذر زمان مطالعه می شود و حالت های قبلی با حالت های بعدی اش 

نمایان می شــود. ازآن رو که حرکت و درنتیجه زمان، جزئی از ذات جریان اســت، روش شناســی 

 پژوهشــی تاریخی می طلبد. پژوهش تطبیقی یا مقایسه ای، تحقیقی است که 
ً
جریان شناســی ذاتا

در آن، یک پدیده با پدید ه ای دیگر ســنجیده می شــود و از رهگذر مقایسه، ویژگی هایشان شناخته 

می شــود. در الگوی منتخب جریان شناســی، یکی از روش هایی که محقق را به شناخت جامع و 

صحیــح از جریان رهنمــون می کند، مطالعۀ مقایســه ای میان جریان های رقیب اســت. پژوهش 

تحلیلی نیز، مدل مرسوم تحقیق است که در آن شیء نه با مقایسه با اشیای دیگر و نه در گذر زمان، 

بلکه فی نفســه مطالعه می شــود. در این نوع تحقیق با تجزیه و تحلیل شــیء به اجزای سازندۀ آن، 

شناخت حاصل می شود. در الگوی جریان شناسی نیز، از آنجا که بعضی از ابعاد جریان، مطالعه ای 

تحلیلی را می طلبند، پژوهش تحلیلی نیز اســتفاده می شود؛ بنابراین، روش جریان شناسی، الگویی 

 ـتطبیقی است )پاکتچی، 1391: صص 36ـ34(.  ـتحلیلی  تاریخی 



153

        
می

سلا
ی ا

سان
م ان

لو
ی  ع

اس
شن

ش 
 رو

ه و
فـ

س
 فل

صی
خص

ن ت
یو

س
می

ک

با توجه به میان رشــته ای بودن جریان شناســی، برای الگوی منتخب و مطلوب جریان شناسی، 

لازم است براساس الگوی عام مطالعات میان رشته ای، متناسب با این موضوع خاص، یعنی جریان 

اجتماعی، الگوی مناسب ارائه شود؛ درواقع، لوازم هر موضوع موجب تولید اختصاصاتی می شود 

که اِعمال آن اختصاصات در الگوی عام مطالعات میان رشته ای، آن الگوی عام را به الگوی خاص 

و جزئی برای آن موضوع تبدیل می کند؛ بنابراین، چنان که قدم اول در مطالعۀ میان رشــته ای، تولید 

شبکۀ مســائل است، در فرایند جریان شناســی نیز، قدم اول، تولید شبکۀ مسائل جریان است و به 

همین ترتیب، بقیۀ مراحل نیز متناسب با هویت جریان، رنگ وبوی خاص می گیرند.

یان شناسی 2ـ2. بهره مندی از منطق سیستم ها در جر

از دیگر لوازم هویت سیســتمی جریان، حاکم بودن منطق سیستم ها بر جریان است. مهم ترین رکن 

منطق سیستم ها، هم معنایی و انسجام میان سیستم است؛ بنابراین، عناصر و ابعاد جریان، در نسبتی 

منسجم با یکدیگر قرار دارند و به یکدیگر معنا می دهند و می توان و باید آن ها را در نسبت با یکدیگر 

فهمید و معنا کرد؛ علاوه براین، عناصر جریان، وزن های متفاوتی دارند و برخی اصل و برخی دیگر 

فرع محســوب می شوند. منطق سیستم ها، شــیوۀ مبنایی انتخاب فرضیۀ موجه، از میان حالت های 

مختلف فهم نسبت و عناصر یک جریان است.

یان شناسی 2ـ3. جایگاه »ارتباط با محیط« در جر

محیط، از اجزای مشترک سیستم های باز است؛ بنابراین، از مهم ترین نتایج هویت سیستمی )سیستم 

باز( جریانْ ارتباط مؤثر و متقابل با محیط اســت؛ درواقع، اینکه هویتِ جریانْ سیستمی باز باشد، 

بیــش از هر چیزی ارتباطات محیطی را پررنگ می کند و بر اهمیت توجه به آن در جریان شناســی 

می افزاید؛ بنابراین، یکی از ابعادی که لازم است در جریان شناسی مطالعه شود، نوع ارتباط جریان 

با محیط و نحوۀ کنترل و مدیریت محیط توسط جریان است.

 نفس محیط یکی از کلیدهای 
ً
غیر از آنکه باید نســبت محیط با جریان شناخته شود، اساســا

ورود به صحنۀ جریان شناســی است. هیچ جریانی خلق الساعه و ابتدا به  ساکن پدید نمی آید. نطفۀ 

هر جریان از جریان های قبلی و عناصر محیطی مایه می گیرد؛ بنابراین، با مراجعه به محیط می توان 

جریان های موجود در آن را شناســایی و یا حداقل پیش بینی کرد. بر این  اساس، لازم است رجوع به 

تاریخ، جزء جدایی ناپذیر الگوی مطلوب جریان شناسی محسوب شود.
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یان شناسی 2ـ4. جایگاه »خرده سیستم ها و کان سیستم ها« در جر

رویکرد سیستمی با ارائۀ چهارچوب مفهومی منظمی برای فهم و تحلیل عوامل و متغیرهای درونی 

و بیرونی جریان اجتماعی و روابط میان آن ها در قالب »کل« واحد، به شناخت »خرده سیستم ها«، 

»سیستم اصلی« و »کلان سیستم های محیط بر جریان« کمک می کند )رضائیان، 1395: ص 70؛ 

رابینز، 1396: ص 31(؛ بنابراین، از مباحث لازم در الگوی جریان شناسی، شناخت خرده سیستم ها 

و کلان سیستم هاست.

در میان دیگر اجزای جریان، دو بُعد بیشــتر از بقیه در معرض این قرار دارند که خرده سیســتم 

باشــند: 1. اصول و فروض جریان و 2. جمعیت و افراد؛ به عبارتی، جریان خود یک نظام اســت؛ 

اما درون این نظام، نظام های دیگری نیز می توانند وجود داشــته باشند. اصول و فروض جریان، اگر 

متشــکل از مجموعه ای از گزاره های معرفتی باشــند که به صورت لایه های اصل  و فرع طبقه بندی 

شــوند و تعریف شبکه )سیســتم( بر آن صادق باشد، نظام مشــترک معنایی محسوب می شود که 

می توان به آن »نظام فکری« گفت. هرچند خرده جریان ها بی نیاز از نظام فکری اند، اما دارابودن نظام 

فکری قدرتمند برای جریان های فکری و فرهنگی اثرگذار و پیشــرو اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین، 

در جریان شناســی فکری، یکی از مراحل الگوی جریان شناسی، شناخت نظام فکری جریان است. 

ازآنجا که خرده سیستم ها نیز خود نوعی سیستم اند، شناختشان با الگویی سیستمی ممکن است.

علاوه بر نظام فکری، گاهی جمعیت و افراد یک جریان، به قدری ســاختارمند و منسجم است 

که خود شــبکه ای از نیروی انســانی را تشــکیل می دهد و حتی گاهی ســازمان یا سازمان هایی را 

 جریان های سیاسی قدرتمند و پیشــرو دارای شبکۀ نیروی انسانی هستند و 
ً
شــکل می دهند. عموما

سازمان هایی رسمی را نیز به خود اختصاص می دهند؛ بنابراین، در شناخت این بعد از جریان های 

سیاسی، لازم است روش سیستمی به کار گرفته شود.

یان شناسی 2ـ5. »دشواری« نظری و عملی روش جر

از دیگر لوازم و نتایج میان رشــته ای و تلفیقی بودن روش شــناخت جریان، دشــواری بســیار زیاد 

 هر دانش تخصصی یک روش دارد، اما مطالعۀ میان رشته ای بار تمام 
ً
جریان شناسی است. اساســا

روش های دخیل در موضوع را به دوش می کشــد. میان رشتگی به اندازۀ جمع همۀ روش های جزئی 

ســخت اســت؛ بلکه چون بین آن ها ترکیب می کند، از جمع تمام روش ها دشــوارتر است. هرچه 

ترکیب بین روش ها بیشــتر و عمیق تر باشــد، مطالعه دشــوارتر و پیچیده تر خواهد شد )پاکتچی، 
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1391: ص 36(. دشــواری ازجمله موانع مهم تحقق صحیح مطالعۀ میان رشته ای است؛ بنابراین، 

جریان شناسی به مثابه دانشــی میان رشته ای، هم بسیار دشوار است و هم مسیری طولانی و زمان بر 

دارد )چاندراموهــان، 1389: صص 29، 31؛ رپکو، 1396: صــص 216، 236، 298، 357؛ 

خورسندی طاسکوه، 1396: صص 207ـ206، 412ـ411(.

3. هویت اجتماعی

پدیدۀ اجتماعی بودن جریان به منزلۀ جنس جریان اســت؛ ازاین رو، احکام عمومی پدیدۀ اجتماعی 

بر جریان نیز بار می شود. دو مورد نتایج روش شناسانۀ این بعد جریان عبارت اند از »هم معنایی« و 

»خرد و کلان بودن«.

یان ها یان ها در روند شناخت جر 3ـ1. استفاده از »خرد و کان بودن« جر

»پدیده های اجتماعی از جهت حجم و اندازۀ آن ها به دو بخش خرد و کلان قابل تقســیم اســت« 

)پارســانیا، 1391: ص 131(؛ بنابراین، جریان ها نیز از جهت حجم و اندازه به دو نوع جریان های 

خرد و کلان قابل تقســیم اند. توجه به این نکته در دو مقام روش شناسی مؤثر است: هم در شناخت 

اجمالی )فرضیه سازی(، هم در شناخت تفصیلی و فهم عمیق آن ها؛ درواقع، باتوجه به نسبت خرد 

و کلان، می توان براســاس یک جریان، خرده جریان یا کلان جریان را شناسایی کرد و جریان شناسی 

را گسترش داد.

یان ها به عنوان کلید فهم عمیق و شناسایی آن ها 3ـ2. »هم معنایی« جر

جریان ها همچون سایر پدیده های خرد و کلان اجتماعی، به طور گسسته و جدای از یکدیگر شکل 

نمی گیرند؛ هر یک از آن ها در برخی از جریان های دیگر اثر گذارده و یا از آن ها اثر می پذیرند. تأثیر 

و تأثر متقابل جریان های اجتماعی بر یکدیگر موجب می شــود تا آن ها در تناسب با یکدیگر شکل 

گیرند و وجود نســبت میان آن ها از لوازم حتمی و اجتناب ناپذیر است )پارسانیا، 1391: ص 55(. 

هم معنایی جریان ها هم در مرحلۀ شــناخت اجمالی و هم شناخت تفصیلی جریان شناسی کاربرد 

دارد؛ به ویژه در شــناخت نحوۀ شکل گیری و نسب شناسی جریان و همچنین، شناخت عمیق نظام 

معنایی آن.

در ذکــر نمونه ای از هم معنایی جریان ها و اینکه جریان رقیب بتواند در فهم جریانی که با او در 
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تقابل و تأثیر و تأثر اســت، مؤثر باشد می توان به بحث اصول  فقهی »مخالفت با عامه« اشاره کرد.1 

مخالفت با عامه به عنوان یکی از راه های ترجیح روایت در میان دو روایت متعارض بیان شده است 

)انصاری، 1428: ص 140؛ مکارم شیرازی، 1428: ص 588؛ مظفر، 1387: ص 586(. 

بدین معنا که مخالفت با جریان رقیب به عنوان یکی از نشــانه هایی اســت کــه می تواند برای فهم 

جریان، مرجح باشــد؛ البته چنین نشانه ای نیز می تواند به اصول درونی دیگر جریان )در این مثال، 

تقیه که رویکردی عملیاتی است( بازگردد.

 جریان هایی که شــکل می گیرند، ریشــه در جریان های قبلی دارند؛ یا انشعابی از آن ها 
ً
عموما

هســتند و یا در مقابل آن ها شــکل گرفته اند. همچنین، جریان ها در اثــرات و انتخاب تاکتیک ها 

و تکنیک هــای عمل و فعالیت نیــز ناظر به هم عمل می کنند. هر جریانی متناســب با جریان های 

هم ردیف و رقیب گرایش های خود را انتخاب می کند؛ ازاین رو، از این نکته هم در شــناخت اولیه و 
تشخیص جریان ها می توان بهره برد و هم در شناخت تفصیلی و عمیق آن ها.2

4. نظام مشترک معنایی

رکن اصلی هویت جریان و ســتون فقرات او را اصول و فروض یا نظام مشــترک معنایی آن جریان 

تشــکیل داده اســت. جریان به واســطۀ تغییر افرادش عوض نمی شود، بلکه به واســطۀ تغییر نظام 

معنایــی اش تغییر می کند. اصالــت این رکن بر ارکان دیگر جریان بدین معناســت که مابقی ارکان 

)جمعیت، مدیریت، اثرگذاری( از این رکن ریشه می گیرند. اینکه جریان چه تأثیری می گذارد و چه 

تأثیری خواهد گذاشــت؟ چه نوع رهبری و مدیریتی برای ادارۀ جریان انتخاب می کند؟ چه افرادی 

 همگی 
ً
به عنوان مخاطــب و چه افرادی را به عنوان نیروهای اجرایی خــود انتخاب می کند؟ عموما

بازگشت به اصول و فروض جریان دارد. این اصول و فروض است که نیروها را دسته بندی می کند.

به عبارت دیگر، عامل اصلی افتراق جریان ها، تفکر و اندیشــۀ آن هاست، نه افراد؛ خواه جریان 

فِهِمْ« )کلینی، 1429: ص 17(.
َ

 فِی خِلا
َ

د
ْ

ش إِنَّ الرُّ
َ
وْمَ؛ ف

َ
قَ الق

َ
1. چنان که در روایت آمده است: »دَعُوا مَا وَاف

2. لازم اســت توجه داشت که این نکته نباید جریان را به معنای گفتمان موردنظر لاکلا و موفه تصویر کند که در آن، 
گفتمان همواره در رابطه ای تخاصمی با یک دیگری )یا دشــمن( اســت و هویت خود را از آن دشمن دریافت می کند 
 فاقد هرگونه هویت مستقل است. یکی از مهم ترین ویژگی های جریان در قیاس با گفتمان، برخورداری 

ً
و خود ایجابا

از هستۀ ســخت معنایی و در نتیجه، برخورداری از هویت ایجابی است. مؤلفۀ »نظام مشترک معنایی« )که در ادامه 
کید می کند. می آید( به عنوان یکی از مؤلفه های هویت جریان، بیش ازپیش بر این مسئله تأ
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ُ

 یعْرَف
َ

 مضمون روایت نورانی حضرت امیر اســت که »لا
ً
حق و خواه جریان باطل. این نکته دقیقا

ه«: »حق با انسان ها شناخته نمی شود، حق را بشناس تا اهلش 
َ
هْل

َ
 أ

ْ
عْرِف

َ
حَقَّ ت

ْ
جَالِ اعْرِفِ ال حَقُّ بِالرِّ

ْ
ال

را بشناســی« )مجلســی، 1403: ص 126(. یا در عبارتی مشابه از حضرت نقل شده است که: 
ه«.1

َ
 اهْل

ْ
عْرِف

َ
 ت

َ
باطِل

ْ
هُ وَ اعْرِفِ ال

َ
 اهْل

ْ
عْرِف

َ
حَقَّ ت

ْ
جالِ، اعْرِفِ ال دارِ الرِّ

ْ
 لا یعْرَفانِ بِاق

َ
باطِل

ْ
حَقَّ وَ ال

ْ
»انَّ ال

گاهی اصول و فروض جریانی مشــخص و رســمی است و گاهی نامشــخص و چه بسا مورد 

انکار ظاهری آن جریــان! گاهی اصول منطقی اند و گاهی غیرمنطقی؛ گاهی حق اند و گاهی باطل 

و گاه ملغمه ای از آن ها؛ گاهی انســجام درونی دارند و گاه بی انســجام هستند )پیغامی، 1393؛ 

کوشکی، 1393(. توجه به تمامی این حالت ها و شقوق در شناخت اصول و فروض )نظام مشترک 

معنایی( جریان لازم و اثرگذار است.

یان یان شناسی بر شناخت »رکن رکین« جر 4ـ1. تمرکز اصلی جر

با توجه به اینکه اصلی ترین رکن جریان همین رکن اســت، عمدۀ همت جریان شناسی بر شناخت 

دقیق نظام مشترک معنایی جریان است. به ویژه با توجه به اینکه پیش بینی جریان از فهم نظام مشترک 

معنایی آن به دســت می آید و کســب قدرت پیش بینی از اصلی ترین اهداف جریان شناسی است؛ 

جریان شناسی می کوشد با روش های مطلوب، این بعد جریان را در حد قابل قبول و به صورت موجه 

شناســایی و معرفی کند. بر همین اســاس، روش های تحلیل محتوای کیفی مثل نظریۀ زمینه ای، 

 ـهرمنوتیکی و روش های تحلیل گفتمان، به عنوان ابزارهای روشی برای فهم  روش های اصول  فقهی 

عمیق نظام مشترک  معنایی، در جریان شناسی توصیه و استفاده می شوند. خلاصه اینکه اهمیت ذاتی 

این بعد و ســیطرۀ نظام مشترک معنایی جریان بر دیگر ابعاد آن، نقش اساسی اهتمام به شناخت آن 

را در روش شناسی جریان شناسی بیان می کند.

کید اساسی استاد شهید مطهری )رضوان الله   1. نقل از مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 16 جاذبه و دافعۀ علی: ص 308. تأ
تعالی  علیه( در کتاب جاذبه و دافعۀ علی علیه السلام بر جلوگیری قشری نگری و ظاهربینی و توجه به معیار صحیح فهم حقیقت 
اســت. ایشــان پس از ذکر این روایت بیان می دارند: »در اینجا علی  علیه السلام معیار حقیقت را خود حقیقت قرار داده است و 
روح تشــیع نیز جز این چیزی نیست و در حقیقت، فرقۀ شیعه مولود یک بینش مخصوص و اهمیت دادن به اصول اسلامی است 
 شیعیان اولیه مردمی منتقد و بت شکن بار آمدند. علی بعد از پیغمبر جوانی سی وسه ساله است با یک 

ً
نه به افراد و اشخاص. قهرا

اقلیتی کمتر از عدد انگشتان، در مقابلش پیرمردهای شصت ساله با اکثریتی انبوه و بسیار. منطق اکثریت این بود که راه بزرگان و 
مشایخ این است و بزرگان اشتباه نمی کنند و ما راه آنان را می رویم. منطق آن اقلیت این بود که آنچه اشتباه نمی کند حقیقت است؛ 

بزرگان باید خود را بر حقیقت تطبیق دهند«.
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یابی براساس اهداف و آرمان ها 4ـ2. ارز

از دیگر لوازم روش شناســانۀ این بُعد جریان، توجه به اهداف و آرمان های جریان اســت که جزئی از 

نظام مشترک معنایی جریان محسوب می شود؛ درواقع، در میان اجزای نظام مشترک معنایی، اهداف و 

 تصور جریان از وضعیت مطلوب را مشخص می کند. 
ْ

آرمان های جریان اهمیت بالاتری دارند. اهداف

اهداف جریان نقشی اساسی در ارزیابی جریان دارد و محور اصلی تحلیل و پیش بینی جریان به شمار 

می رود )اسکات، 1393: ص 40(؛ بنابراین، در بین ابعاد دیگر جریان، نظام مشترک معنایی و در میان 

نظام مشترک معنایی، اهداف و آرمان ها عنصر کلیدی و اساسی محسوب می شوند.

5. سیان، پویایی و حرکت

جریان ایســتا نیست، در تکامل یا فرود اســت. هویت جریان هویتی پویاست. افراد در گذر زمان 

به آن ها وارد و از آن ها خارج می شــوند. روی افراد اثر می گذارد و از افراد اثر می پذیرد. اگر بسته ای 

از اصول و فروض حتی به صورت نظام مشــترک معنایی در اذهان عده ای ایجاد شــود، ولی پویایی 

نداشته باشد، جریان شکل نمی گیرد. حتی برخی از خود اصول و فروض هم در گذر زمان و مکان 

و براثــر ورود و خروج افراد و مواجهه با مســائل و پدیده ها و جریانات جدیــد و به طور کلی بنابر 

مقتضیات زمان و مکان ممکن است تغییر کند و به نوعی این پویایی و حرکت در جوهرِ جریان هم 

اتفاق بیفتد. این تغییر ممکن اســت رو به جلو و در جهت تقویت جریان باشــد یا رو به عقب و در 

جهت تضعیف جریان. جریان باید نسبت به ســؤالات، نیازها، افراد و کلیۀ عوامل و پدیده هایی که 

با جریان مرتبط اســت عکس العمل نشان دهد و حتی اگر در مقطعی عکس العمل نشان نمی دهد، 

همین سکوت پاسخ او محسوب می شود. جریانی که ایستا باشد، دیگر جریان نیست. مرده است و 

به تاریخ جامعه پیوسته است. البته به این نکته هم باید توجه کنیم که جریان به راحتی شکل نمی گیرد 

و به راحتی و به زودی نیز نمی میرد. اگر چیزی حالت جریانی گرفت، به این سادگی ها مردنی نیست.

هرچند از سیلان و پویایی به عنوان یکی از ارکان نام بردیم، اما لازم است توجه کنیم که سیلان 

و پویایی، رکنی هم عرض باقی ارکان مثل اصول و فروض، اثرگذاری )فعالیت( و جمعیت نیســت.1 

1. ســیلان و پویایی جریان در حقیقت نتیجه ای از ارکان دیگر اســت. زمانی که نظام مشترک معنایی بین جمعیت و 
افراد جریان ایجاد شــد و این افراد مدیریت شدند و به مرحلۀ اثرگذاری رســیدند، می گوییم پویایی و حرکت وجود 
دارد. پویایی چیزی نیســت جز نتیجۀ اثرگذاری جریان که با مدیریت بر افراد اتفاق افتاده است؛ بنابراین، ذکر سیلان 
و پویایی نه به عنوان رکنی هم ردیف ارکان دیگر، بلکه مفهوم انتزاع شــده از نتیجۀ فعالیت و اثرگذاری جریان اســت. 
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حرکت و پویایی به تنهایی رکن قابل شناسایی در جریان نیست و اثر و ثمری مستقل در جریان شناسی 

ندارد، جز آنکه با فراهم آوردن امکان طرح فرمول حرکت، ادبیات و روشی را برای شناسایی پویایی 

جریان معرفی کند؛ بر این اساس، نتایج روش شناسانۀ این بعد، به شرح زیر در ادامه می آید.

یان 5ـ1. توجه به متغیر های حرکت به مثابه الگوی حرکت شناسی جر

حرکت عبارت است از »تغییر تدریجی«.1 هستی شناسی حرکت و ویژگی های آن از مباحث پرسابقه، 

عمیق و البته پیچیده در فلسفۀ اسلامی است.2 هر حرکت، لوازم و مشخصاتی دارد که به منزلۀ متغیرهای 

آن حرکت هستند و با تغییر آن ها، حرکت متفاوت خواهد شد. مقومات و لوازم حرکت در کنار یکدیگر 

معادلۀ حرکت را می سازند که چهارچوب هر شیء یا اثر متحرک و پویا را می توان براساس آن شناخت 

و پیش بینی کرد؛ بنابراین، شــناخت معادلۀ حرکت برای شناخت متغیرها و ابعاد یک شیء پویا )نظیر 

سیستم های پویا همچون »جریان«( کاربرد دارد و ضروری است.3 متغیرهای حرکت به طور خلاصه 

عبارت است از: »چه چیزی، در چه بستری، در چه مداری، در چه جهتی، با چه سرعتی و شتابی، از 

چه مبدائی به چه مقصدی، در چه زمانی توسط چه کسی حرکت می کند؟«.

بنابراین، متغیرهای حرکت در جریان بدین شرح اند که لازم است در جریان شناسی شناخته شوند 

تا بتوان جریان را پیش بینی کرد: سیســتم جریان )متغیر موضوع(، جغرافیا و فکر، فرهنگ و سیاست 

)متغیر بستر(، برنامه ها و مسیر جریان )متغیر مدار و جهت(، تاریخ )متغیر زمان، سرعت و شتاب(، 

مســئلۀ یادشده، به این نکته توجه می دهد که رکن اثرگذاری بایستی »بالفعل« باشد، نه آنکه صرف اثرگذاری، آن هم 
در زمان های گذشته، موجب آن باشد که امروز نیز جریانی را زنده بدانیم.

1. با توجه به این تعریف که خلاصه ترین و رســاترین تعریف فلســفی ارائه شــده از حرکت اســت، در حرکت، یک 
حقیقــت واحد ولی پویا در امتداد زمان وجود دارد؛ بنابراین، هویت حرکت، دو ذات و مقوم اصلی دارد: 1. وحدت 
شیء )که منشــأ انتزاع حرکت در طول زمان است( و 2. سیلان و امتداد شیء در زمان )مصباح، 1394: ص 333؛ 

مطهری، 1377ب: ص 767؛ همو، 1377ج: ص 232(.
2. پرداختن عموم حکمای اسلامی به این بحث در تاریخ فلسفۀ اسلامی نشانگر سابقه و دامنه داری آن در تراث حکمت 
اسلامی است. )بنگرید به: ابن سینا، 1379: صص 225ـ203؛ همو، 1404الف: صص 180ـ170؛ همو، 1404ب: 
166ـ79؛ فخررازی، 1411: صص 678ـ547؛ سهروردی، 1375: ص 194؛ ملاصدرا، 1981: ص 30؛ همو، 1360: 
صص 103ـ96؛ ســبزواری، 1379: صص 278ـ239؛ طباطبایی، 1430: صــص 126ـ75؛ مطهری و طباطبایی، 

1377ب: صص 840ـ760؛ مصباح یزدی، 1394: صص 353ـ343؛ عبودیت، 1389: صص 254ـ243(.
3. درواقع، قواعد و چهارچوب های حرکت در فلسفۀ اسلامی، ادبیاتی غنی برای شناخت سیستم های پویا در اختیار 

روش شناس قرار می دهد.
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آغاز و هدف جریان )متغیر مبدأ و مقصد( و نیروی انسانی و جمعیت جریان )متغیر محرک(.

یان براساس حرکت شناسی آن یابی پتانسیل جر 5ـ2. ارز

گاهی حرکت را به خروج تدریجی شــیء از پتانســیل )قوه( به فعلیت تعریف می کنند )مصباح یزدی، 

1394: ص 296؛ مطهــری، 1377ج: ص 691(. با شــناخت دقیــق چهارچوب های حرکت جریان، 

می توان پتانســیل آن را برای دســتیابی به اهدافی که ادعا می کند ســنجید؛ بنابرایــن، فرمول حرکت در 

»ارزیابی« جریان کاربرد دارد.

یان ها 5ـ3. جلوگیری از ساده اندیشی در نفی جر

جریان به راحتی شــکل نمی گیرد و به راحتــی و به زودی نیز نمی میرد. اگر چیــزی حالت جریانی 

گرفت، به این ســادگی ها مردنی نیســت. توجه به این نکته کمک می کند تا در شــناخت جریان ها 

دچار ساده اندیشی نشویم و جریان زنده را مرده نپنداریم و بالعکس.

یان شناسی 5ـ4. لزوم توجه به »زمان« در روش شناسی جر

مطالعۀ جریان شناســانه، مطالعه ای پویایی شناسانه اســت، نه ایستایی شناسانه. هویت جریان در 

زمان معنا پیدا می کند. زمان حقیقتی دارای امتداد اســت که از »بود« شروع شده و »است« را دربر 

گرفته و تا »خواهد بود« کشیده شده است. اینکه گفته می شود یکی از اهداف جریان شناسی قدرت 

پیش بینی اســت، ریشــه در همین نکته دارد. جریانی که امروز موجود اســت، برای فردا اثرگذاری 

خاصی را برنامه ریزی کرده است.

متناســب با این نکته، اصطلاح »زمان جریان« را تعریف می کنیم. »زمان جریان« زمانی است 

که جریان در ظرف آن تحقق داشته است. جریان ممکن است در زمان حال تحقق داشته باشد و یا 

ممکن است در زمان گذشــته به وجود آمده و چندی بعد ازبین رفته باشد. نکتۀ مهم روش شناسانه 

این است که در زمان های بعدی اگر کسی بخواهد آن جریان را مورد مطالعه قرار دهد، باید به منابع 

مربوط به »زمان جریان« رجوع کند.

یان شناسی یخی در جر یخ و پژوهش تار 5ـ5. اهمیت تار

براســاس  همین بُعد جریان اســت که اهمیت دانش تاریخ به عنوان یکی از منابع اصلی مطالعات 
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 پژوهش تاریخی زمانی به وجود می آید که 
ً
جریان شناســانه، بیش ازپیش روشن می شــود. اساســا

بخواهیــم یک شــیء را در حدفاصل انتقال از زمان »الف« به زمــان »ب« مطالعه کنیم؛ درواقع، 

هنگامی که شــیئی زمانی را طی می کند، می تواند از همین حیث، موضوع پژوهشی تاریخی واقع 

شود )پاکتچی، 1391: ص 76(.

6. جمعیت و افراد

زمانی که جریان را پدیده ای اجتماعی دانســتیم، بدیهی اســت که باید جمعیت و افرادی )بیش از 

یک نفر( درمیان باشــد. ناظر بودن بر دیگران و لحاظِ افرادِ دیگر در کنش اجتماعی اخذ شده است 

)پارسانیا، 1391: ص 51(. از این جهت جمعیت و افراد رکنی هم عرض هویت اجتماعی نیست، 

بلکه نمود عملی و لازمۀ آن اســت. دلیل آنکه جمعیت و افراد به عنوان رکنی مستقل مطرح شده اند 

آن است که انواع و اقسام جمعیت مرتبط با یک جریان معرفی شوند.

جمعیت و افراد جریان به دو دســته تقسیم می شوند: الف( مقوّمان: افرادی که جریان را شکل 

می دهند؛ این افراد خود به پنج گروه تقسیم می شوند: مؤسسان، مدیران و رهبران، مفسران، مروجان 

و مجریان؛ ب( مخاطبان: افرادی که جریان برای آن ها کار می کند و روی آن ها اثر می گذارد. نکات 

روش شناسانۀ این بعد جریان در ادامه خواهند آمد.

یان 6ـ1. لزوم شناسایی گروه ها و افراد جر

ممکن است جریانی در بخش مقوّمان، تمام پنج گروه را نداشته باشد. برای  نمونه، جریان متناسب 

با نیاز خود می تواند مروج داشته باشد یا نداشته باشد. همچنین، افراد ممکن است عناوین مختلف 

در جریان داشــته باشند. برای مثال شخصی هم مجری باشد و هم مروج و هم مفسر. اصل مطلب 

آن اســت که فرایند شــناخت جمعیت جریان، مخاطبان و مقومان جریان تفکیک شوند و مقوّمان 

جریان تاحد ممکن شناخته شوند.

یان گاهی )التفات( کنشگران جر 6ـ2. توجه به میزان آ

اینکه افرادی مجری یا مروج یا مخاطب و یا حتی مؤسس یک جریان باشند، گاهی آگاهانه )التفاتی( 

و هوشــمندانه اســت و گاهی ناآگاهانه )غیرالتفاتــی(! ازهمین رو، یکی از ثمــرات و ضرورت های 

جریان شناسی، ایجاد چنین بصیرتی است که افراد بدانند در پازل چه جریانی بازی می کنند و مخاطب 
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چه جریان هایی هستند؛ ازاین رو، در شناخت جریان، همیشه نمی توان به اعتراف افراد آن اعتماد کرد. 

چه بسا افرادی، حضور و حتی مدیریت جریانی را انکار کنند، اما درواقع این طور نباشد.

6ـ3. لزوم شناسایی منسجم »خصوصیات کنشگران«

یکی از عوامل قدرت جریان، تعداد و نوع جمعیت افراد آن است. نیروهای انسانی جریان می توانند 

ویژگی های متفاوتی داشــته باشند که بررسی آن ها ضروری اســت. میزان وفاداری افراد به جریان، 

از متغیرهای مهم در شــناخت نیروهاســت. وفاداری بدین معناست که پیوســتگی و رابطۀ افراد به 

جریان، چقدر مســتحکم است. از ویژگی های دیگر نظام نیروهای انسانی جریان، انحصار و عدم  

انحصار اســت؛ اینکه آیا جریان عضو جدید می پذیرد یا خیر، این ویژگی را مشخص می کند. اگر 

جریان عضوپذیر اســت، فرایند جریان پذیری )به معنای اینکه جریان، فرد را و فرد جریان را به عنوان 

عضو بپذیرد( چگونه اســت. همچنین، ویژگی های جمعیت شناختی افراد جریان نظیر توزیع سنی، 

جنسی، سواد وغیره برای بسیاری از جنبه های دیگر جریان نتایج مهمی دربر دارد )اسکات، 1393: 

گاهانه بودن،  گاهانه یا غیرآ صص 39ـ38(. در زمینۀ مخاطبان باید ســن، جنسیت، تحصیلات، آ

مخاطب مستقیم یا غیرمستقیم بودن و تصریح شدن بر مخاطب بودن آن ها یا نشدن را مورد بررسی 

 افرادی مقومان جریان هســتند یا سازمان یا ادارات یا احزابی این 
ً
قرار داد. همچنین، اینکه آیا صرفا

سمت را برعهده دارند، اهمیت دارد.

یان« به نام مؤسس به عنوان نقطۀ ورود  6ـ4. بهره گیری روش شناسانه از »تســمیۀ جر
یان شناسی به جر

گاهی جریان را به نام مؤســس آن نام گــذاری می کنند. این نکته هم در شــناخت اجمالی جریان 

می تواند اثرگذار باشد و هم در شناخت تفصیلی. چنین نام گذاری علاوه بر آنکه اهمیت آن شخص 

را می رســاند، می تواند نقطۀ شروعی برای شــناخت دیگر افراد جریان باشد؛ چراکه این شخص با 

آن ها در ارتباط است.

 ـشــاگردی« به عنوان راه شــناخت اجمالی و تفصیلی  6ـ5. »روابط شــبکه ای استاد 
یان ها جر

یکی از راه های شــناخت جریان )در هر دو مقام شــناخت اجمالی و شناخت تفصیلی(، توجه به 
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روابط استاد و شــاگردی است. روابط استاد و شــاگردی هم در نسب شناسی جریان مؤثر است و 

هم می تواند در فهم عمیق نظام مشــترک معنایی جریان اثرگذار باشــد. ثمر این مســئله به ویژه در 

جریان های فکری بیشــتر رخ می نمایاند. چنان که در بین محققان در علوم مختلف متداول است، 

فهم عمیق سخن یک نظریه پرداز را در عبارات استاد و شاگردش جست وجو می کنند.

یت و رهبری 7. مدیر

کیدی بر مدیریت داشــتن جریان اســت.  ذکر مدیریت و رهبری هم عرض رکن جمعیت و افراد، تأ

زمانی که »مدیریت و رهبری« به عنوان یکی از گروه های پنج گانۀ مقوّمان جمعیت جریان ذکر شد، 

به چنین رکنی نیز اشاره شد. در این بحث تنها به چند نکته اشاره می شود.

7ـ1. لزوم شناسایی مدیر و رهبر

هرچند برخی از جریان ها ممکن اســت بدون مروج یا مفســر ادامۀ حیات دهند، اما ادامۀ حیات 

جریان نیازمند مدیریت و رهبری اســت؛ به عبارتی، جزء لاینفــک مقوّمان جمعیت جریان وجود 

مدیر و رهبر است. دلیل این نکته در لزوم »اثرگذاری« جریان است. لازمۀ هر اثر و عمل رو به جلو و 

هدف دار نظم است و لازمۀ نظم، مدیریت و رهبری. هرچه بعد سیلان و اثر و عمل بیشتر می شود، 

گاهانه تر می شود و هرچه کمتر، مدیریت نیز کمتر. مدیریت رسمی تر و آ

یان« به نام رهبر و مدیر 7ـ2. بهره گیری روش شناسانه از »تسمیۀ جر

چنان کــه گاهی جریان را با نام مؤســس آن نام گــذاری می کنند، گاهی نیز با نــام مدیر و رهبرش 

نام گذاری می شود. از این حیث همان ثمرات را ـ که پیش تر بیان شد ـ می تواند به دنبال داشته باشد.

یان یت و رهبری جر 7ـ3. لزوم شناخت نوع، شیوه، تاکتیک ها و تکنیک های مدیر

شــناخت نوع و شیوۀ مدیریت و رهبری جریان نقش مهمی در فهم شبکه ای تأثیرات آن و همچنین، 

گاهانه )التفاتی( و هوشمندانه  پیش بینی دارد. گاهی رهبری و مدیریت جریان توســط شــخصی آ

گاهانه! جریان به رهبری او تصریح می کند و گاهی مدیریتش رســمی نیست و  اســت و گاهی غیرآ

رهبری معنوی دارد و حتی ممکن است مورد انکار واقع شود. گاهی یک نفر است و گاهی چند نفر. 

تمام حالت های یادشده در شناخت نوع مدیریت جریان اثر دارد. بر همین  اساس، تقسیم بندی های 
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دانش مدیریت دربارۀ شیوه های مدیریت و رهبری، مورد استفادۀ جریان شناس قرار می گیرد.

8. اثرگذاری

بعــد از رکن »اصول و فروض«، گلوگاه و رکن اصلی جریان، »اثرگذاری« اســت. تقســیم جریان 

بــه جریان فکری، جریان فرهنگی، جریان سیاســی وغیره از جهت رکن اثرگذاری جریان اســت. 

جریانی که در فضــای فکری جامعه اثر می گذارد، جریان فکــری؛ جریانی که در فضای فرهنگی 

اثر می گذارد، جریان فرهنگی و جریانی که در فضای سیاسی اثر می گذارد، جریان سیاسی است.

اثرگذاری جریان، ثمر و بروز و ظهور جریان اســت و نتیجۀ جمعیت و برنامه ریزی و مدیریت 

جریان است و تمامی ابعاد دیگر، در این قسمت خودنمایی می کنند؛ ازاین رو، نوع اثرگذاری جریان 

می تواند مشــخص کنندۀ ابعاد و اوصاف دیگر آن )نظیر نوع مدیریت، مخاطبان، استفاده از نیروها( 

باشد. نکات اثرگذار این بعد جریان در روش شناسی به شرح زیر است.

یان 8ـ1. لزوم شناخت زمینه های اثر متناسب با هر جر

با توجه به آنچه گذشــت، »اثر« مأخوذ در این رکن عنوانی عام اســت که تمامی اتفاقات و پدیده ها 

را شــامل می شــود. بدیهی است که روش ویژه ای برای شــناخت مطلق پدیده ها با آن طیف وسیع 

)فکری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ورزشی وغیره( وجود ندارد؛ ازاین رو، در روش شناسی 

عام جریان شناســی نمی توان به آن پرداخت. در روش شناسی مضاف هر یک از انواع جریان شناسی 

باید به تفصیل به نوع اثرگذاری هر قســم پرداخته شــود و نحوۀ رصد و شناخت آن ها بررسی شود. 

در روش شناســی عام جریان شناسی باید تنها به مسائل مشــترک پرداخته شود. در اثر گذاری باید 

بــه زمان، مکان جغرافیایی، نوع و تیپ افراد و عمق اثرگذاری توجه کرد و از روش های متناســب با 

شناخت آن بهره برد.

یان شناسی یان« در فرایند جر 8ـ2. جایگاه اثر به عنوان »ماک پویایی و حیات جر

شــناخت اثرات اثبات کنندۀ سیلان و پویایی جریان اســت. بنابراین، جریانی که اثر نداشته باشد، 

پویایــی ندارد؛ ازاین رو، اثرگذاری جریان عامل تمییز جریان های زنده از مرده اســت. بنابراین، در 

جریان شناســی مهم ترین ملاک برای اثبات حیات یا عدم حیات جریان، تمســک به اثرات جریان 

است.
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یان شناسی 8ـ3. اثرگذاری به مثابه نقطۀ شروع جر

اثرگذاری، یکی از بهترین نقاط شــروع در شــناخت اجمالی1 جریان هاســت. با رصد محیط ها و 

دســته بندی اثرات حاصل در آن ها می توان به شناخت اولیه از جریان های موجود دست یافت و یا 

حداقل وجود جریان های احتمالی را تخمین زد.

یابی ارکان دیگر« در پرتو اثرگذاری 8ـ4. »ارز

بررســی اثرگذاری جریان می تواند یکی از عوامل فهم عمیق نظام معنایی مشــترک جریان باشد و 

سایر ارکان جریان را براساس نوع اثرگذاری ارزیابی کرد. برای نمونه، مجملات و متشابهات اصول 

و فروض را می توان با اثرات جریان درک کرد و فهمید.

9. عدم رسمیت

رســمیت میزان تکیه و ابتنای جهت و حرکت رفتار ســازمان یا گروه و اعضای درون آن به اســناد 

مکتوب و معین اســت که شــامل2 قوانین، مقررات، رویه ها، خط مشی ها و شعائر می شود )رابینز، 

1396: صص 23، 103، 112؛ الوانی، 1388: ص 315(. رســمیت با مکتوب بودن پیوند خورده 

 میان محققان اتفاق  نظر وجــود دارد که میزان مکتوب بودن اســناد، معیار واضح و 
ً
اســت. تقریبا

اصلی اندازه گیری رســمیت اســت )رابینز، 1396: ص 113(. هر چقدر بتــوان فعالیت افراد را با 

1. لازم اســت دقت شود که شناخت اجمالی، غیر از شناخت تفصیلی است. برای آنکه جریانات اجتماعی شناخته 
شــوند، در گام اول باید اصل جریان شناسایی شود و سپس در گام دوم، به عنوان یک سیستم اجتماعی مطالعه شود. 
 جریانی وجــود دارد یا خیر؟« و »اگر وجود دارد، کدام اســت؟« 

ً
تــا وقتی به صورت اجمالی ندانیــم که »آیا اصلا

نمی توانیم از شــناخت تفصیلی آن حرفی بزنیم؛ درواقع، گام اول جریان شناسی، در مقام »موضوع سازی« برای گام 
دوم اســت. ابتدا در گام اول، شناخت اجمالی نســبت به اصل جریانات اجتماعی به دست می آید و موضوع مطالعه 
انتخاب می شــود و فرضیه هایی برای جریانات موجود و متحقق به دســت می آید؛ سپس نتایج این گام اول، به عنوان 
طرح اولیه ای که در آن از جریان های احتمالی حدس زده شده اند، در اختیار گام دوم جریان شناسی قرار می گیرد. این 
فرضیات، طرح های اولیه و موضوع شناسی ها، مبنای مطالعات تفصیلی تحقیق قرار می گیرند و در آن مرحله به اثبات 
یا رد این طرح اولیه پرداخته می شــود؛ بنابراین، جریان شناســی در مرحلۀ شناخت توصیفی، دارای دو مرحلۀ عمده 

است: شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی.
2. ابزار رســمی کردن عبارت اند از: الف( ارائۀ نمودار سازمانی و ب( راهنمای سازمان. راهنمای سازمان مشتمل بر 
اهداف ســازمانی، خط مشی ها و رویه ها، نمودارها، شرح وظایف و فعالیت ها و رهنمودهای مرتبط با فعالیت هاست 

)بنگرید به: رضائیان، 1395: صص 315ـ310(.
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گاهانه« بودن  اســناد مکتوب توجیه کرد، فعالیت رســمی تر است. از نتایج رسمیت ســازمانی »آ

آن اســت؛ درواقع، هرچه رسمیت ســازمان افزایش می یابد، اهداف صریح تر می شود و فعالیت ها 

وضوح بیشتری پیدا می کند و این صراحت و وضوح، معیار مشخصی برای انتخاب این فعالیت، از 

میان فعالیت های جایگزین به دســت انسان می دهد )اسکات، 1393: ص 45(؛ ازاین رو، رسمیت 

گاهانه بودن فعالیت در آن را افزایش می دهد. سازمانی، آ

 هویتی ژله ای )کوشکی، 1393( و غیررسمی دارد و از هرگونه رسمیت بخشی 
ً
اما جریان، ذاتا

پرهیز دارد و حتی گاهی ضدرســمی است؛ ازاین رو، جریان را نمی توان در هیچ یک از سازمان های 

رســمی ادعایی یا شــأنی قالب بندی کرد و همواره از چنین رسمیتی فرار می کند. همچنین، جریان 

گاهانه بودن فعالیت افراد در آن شرط  اجتماعی، از این حیث که از رســمیت پیداکردن می پرهیزد، آ

 نوعی مدیریت نرم و ناپیــدا دارد که افراد )به ویژه بدنه( بــدون آنکه به نحوۀ 
ً
نیســت؛ بلکه عمومــا

پذیرش و درونی شــدن نظام  مشــترک  معنایی در خود، علم تفصیلی )علم به علم( داشته باشند، به 

آن معتقدند و حتی گاهی براساس شعارها و تبلیغات ظاهری به آن ها می گروند و چتر معرفتی نظام 

 مشترک  معنایی را به عنوان بینش خود تلقی می کنند و براساس آن فعالیت می کنند؛ ازاین رو، جریان 

گاهانه از نیروهای انســانی بی میل نیست و بسیاری از افراد جریان، بدون   به ســمت استفادۀ ناآ
ً
ذاتا

گاهی التفاتی در جریان ها فعالیت می کنند. مهم ترین لوازم روش شناســانۀ این بعد جریان، به قرار  آ

زیر است.

9ـ1. لزوم سنجش میزان رسمیت و التفاتی بودن ابعاد

از فعالیت های جریان شناس، بررسی میزان رسمیت جریان است. میزان رسمیت، متناسب با دیگر 

ابعاد جریان، ممکن است متفاوت باشد؛ هرچه جریان ساده تر باشد، امکان رسمیت آن بیشتر است 

و هرچه جریان تخصصی تر باشــد، امکان رسمیت آن کمتر اســت؛ یا هرچه جریان نخبگانی تر، 

گاه تر و بصیرتر باشــند، رســمیت جریان کمتر است و هرچه جریان وسیع تر  حرفه ای تر و نیروها آ

و عمومی تر، رســمیت آن ناگزیر بیشــتر اســت )رابینز، 1396: ص 114(. همچنین، رسمیت در 

 در مبانی و اصول رسمیت بیشتر و 
ً
بخش های مختلف یک جریان نیز می تواند متفاوت باشــد، مثلا

در برنامه ها رسمیت کمتر داشته باشد.1

1. درواقع، همین ویژگی عدم رســمیت است که سبب می شود جریان در فرهنگ شرقی رشد کند و متولد شود. ذائقۀ 
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یان از ساختارهای رسمی و لزوم سنجش آن با ادعاها 9ـ2. وسیع تر بودن جر

همیشه جریان وسیع تر از ساختار رسمی مورد ادعای خویش است. بر این  اساس، حتی اگر جریانی 

به طور رســمی ادعای رسمیت کند و اســناد مکتوب ارائه دهد، باز هم نمی توان در شناخت اصول و 

فروض آن جریان، به آن اسناد مکتوب بسنده کرد؛ به عبارتی، آن اسناد مکتوب، اسنادی شأنی هستند؛ 

 منطبق بر 
ً
 شأنیت قرارگیری در جای اصول و فروض رسمی را دارند و هیچ گاه کاملا

ً
بدین معنا که صرفا

آن نیســتند! درواقع، سنجش نسبت انطباق یا عدم انطباق میان اصول و فروض واقعی با اسناد مکتوب 

شــأنی، یکی از مسائل مهم جریان شناسی است. جریان شــناس باید بکوشد با سنجش این نسبت، 

کشف کند چرا جریان، چنین اسنادی را رسمیت بخشیده و به عنوان هویت خود، معرفی کرده است و 

اینکه از این ادعا و معرفی، چه اهداف پشت  صحنه ای قصد شده است.

یان شناسی 9ـ3. منابع »رسمی« به مثابه نقطۀ شروع جر

منابع و ادعاهای رســمی می توانند نقطۀ شروع شناسایی جریان ها باشند؛ درواقع، با بررسی منابع 

مکتوبی که وجود جریانی را ادعا کرده اند، می توان اولین فرضیه ها را دربارۀ وجود جریان ها ساخت.

یان شناسی 9ـ4. لزوم رصد قوی در جر

از نتایج مهم روش شناســانۀ هویت ژله ای جریان، ابهام و عدم صراحت مرزهای جریان اســت و 

 رصد و بررســی قوی ای را می طلبد. این بعــد جریان، به ابعاد دیگر 
ً
مطالعــۀ چنین پدیده ای، ذاتا

جریان رنگ می دهد؛ بنابراین، شــناخت دیگر ابعاد جریان نظیر جمعیت، رهبری، اصول و فروض 

را کاری سخت و دشوار می کند.

نتیجه گیری

برای تقویت هویت دانشــی جریان شناســی لازم اســت کار درجه دومی بر روی آن انجام شود. 

از مهم ترین فعالیت های درجه دومی، روش شناســی جریان شناســی اســت. لازمۀ روش شناسی 

جریان شناسی، تحلیل روش شناختی تعریف مختار از »جریان« است.

محافظه کارانۀ شــرقی ایرانیان، بیشــتر تمایل به عدم  رســمیت و گریز از چهارچوب های تعریف شده دارد؛ برخلاف 
فرهنگ صریح و رسمیت پذیر و رسمیت طلب غربی.
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با توجه به رابطۀ مستقیم و عمیق میان موضوع و روش در چهارچوب نظری علم در سنت اسلامی، 

بررسی تحلیلی ابعاد جریان اجتماعی، لوازم روش شناسانۀ خاصی را نتیجه می دهند. نتیجۀ این بررسی 

تحلیلی، دســتیابی به تعداد چشــمگیری از عناوین کلی )قاعده و اصول( و جزئی است که در مسیر 

جریان شناسی جنبۀ توصیه ای و دستوری دارد و یا می تواند داشته باشد. این عناوین )لوازم روش شناسانه(، 

پیش نیازهای طراحی و صورتبندی الگوی علمی مطلوب برای جریان شناسی را فراهم می آورد.

این مقاله کوشید این لوازم را استخراج کند که در نهایت، به 30 عنوان روش شناسانۀ لازم یا مؤثر در 

فرایند جریان شناسی دست یافت. این 30 عنوان را می توان در قالب نمودار زیر خلاصه کرد:

یان اجتماعی نمودار 1. خاصۀ لوازم روش شناسانۀ ابعاد جر
 

 شناسانه ابعاد جریان اجتماعی خلاصه لوازم روش - ١نمودار 

 

مؤسس

فراینـد
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کتابنامه

یم.. 1 قرآن کر

 ـمعرفتی . 2 ابراهیم پــور، علــی. 1397. »تحلیل عناصر و ابعــاد حقیقت چندبعــدی اجتماعی 

یان شناسی«. همایش بین المللی جریان شناسی فرهنگی در  یان« به مثابه موضوع دانش جر »جر

عرصۀ بین الملل. قم: جامعة المصطفی.

یان" و . 3 یه هــای مطرح درمفهوم شناســی "جر ـــــــــــــــــ. 1398. »بررســی تحلیلی نظر

یان شناسی"«. مجلۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. آمادۀ انتشار. "جر

ابن سینا. 1404الف. الاهیات شفا. تصحیح سعید زاید. قم: انتشارات مرعشی نجفی.. 4

ـــــــ. 1404ب. الشــفاء )الطبیعیات(. جلد  1 )السماع  الطبیعی(. تصحیح سعید زاید. قم: . 5

انتشارات مرعشی نجفی.

ـــــــ. 1379. النجاة من الغرق فی بحر الضالات. تصحیح از محمد تقی دانش پژوه. تهران: . 6

انتشارات دانشگاه تهران.

اســکات، ریچارد. 1393. سیســتم های عقایی، طبیعی و باز. ترجمۀ دکتر حســن میرزایی . 7

اهرنجانی. تهران: سمت.

یت عمومی. تهران: نشر نی.. 8 الوانی، سید مهدی. 1388. مدیر

انصاری، مرتضی بن محمد امین. 1428. فرائد الأصول.  جلد 4. قم: مجمع الفکر الاسلامی.. 9

بــرازو، ژاک. 1387. »دانش میان رشــته ای و تحصیات عالیه«. ترجمۀ توحیده ملاباشــی. . 10

چالش ها و چشــم اندازهای مطالعات میان رشته ای. لیسا لاتوکا و دیگران. ترجمه و تدوین سید 

محسن علوی پور و همکاران. تهران: نشر پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

پارسانیا، حمید. 1390. روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی. قم: کتاب فردا.. 11

ـــــــــــــــ. 1391. جهان های اجتماعی. قم: کتاب فردا.. 12

پاکتچی، احمد. 1391. روش تحقیق با تکیه بر حوزۀ علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه امام . 13

صادق.

یان شناسی اقتصادی ایران قبل و بعد از انقاب اسامی. . 14 پیغامی، عادل. 1393. درس گفتار جر

چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر. قم: مؤسسۀ ولا منتظر و 

دفتر پژوهش های خاص دفتر تبلیغات اسلامی. 1393/2/18.

یه . 15 یس میان رشته در آموزش عالی؛ نظر چاندراموهان، بالاساب رامانیام. 1389. یادگیری و تدر
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و عمل. ترجمۀ محمد رضا دهشیری. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ 

اول.

حبیبی، رضا. 1386. درآمدی بر فلسفۀ علم. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.. 16

خسروپناه، عبدالحسین. 1393. در جســت و جوی علوم انسانی اسامی )1(. )چاپ اول(. . 17

قم: نشر معارف. 

خورسندی طاسکوه، علی. 1396. گفتمان میان رشــته ای دانش. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات . 18

فرهنگی و اجتماعی.

رابینز، اســتیفن. 1396. تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی. ترجمۀ سید مهدی الوانی و . 19

حسن دانایی فرد. تهران: انتشارات صفار.

یه و فرایند. ترجمۀ محســن علوی پور، مجید . 20 رپکو، آلن. 1396. پژوهش میان رشــته ای؛ نظر

کرمی، هدایت الله اعتمادی زاده و علی اکبر نورعلیوند. تهران: پژوهشــکدۀ مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی.

رضائیان، علی. 1377. »شالودۀ خاقیت و نوآوری؛ مطالعات میان رشته ای«. مجلۀ پژوهش . 21

و نگارش کتب دانشگاهی )سخن سمت(، شمارۀ 4.

ـــــــــــــ. 1387. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. تهران: سمت.. 22

یت. تهران: سمت.. 23 ـــــــــــــ. 1395. مبانی سازمان و مدیر

ســبزواری، ملاهادی. 1379. شرح المنظومة. جلد 4. تصحیح علامه حسن زاده. تهران: نشر . 24

ناب )برگرفته از نرم افزار جامع حکمت اسلامی نور(.

سهروردی، شیخ شــهاب الدین. 1375. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. جلد 4. تصحیح و . 25

مقدمۀ هانری کربن و سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی .

طباطبایی، علامه ســید محمد حسین. 1430. نهایة الحکمة. جلد 2. تعلیقه عباسعلی زارعی . 26

سبزواری. قم: نشر اسلامی جامعۀ مدرسین.

عبودیت، عبدالرســول. 1389. فلســفۀ مقدماتی برگرفته از آثار استاد شهید مرتضی مطهری. . 27

تهران: سمت و مؤسسۀ امام خمینی.

فخررازی، محمد. 1411. المباحث المشــرقیة فی علم الالهیــات و الطبیعیات. جلد 1. قم: . 28

انتشارات بیدار.
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فرامرز قراملکی، احد؛ سیاری، سعیده. 1389. »مطالعات میان رشته ای؛ مبانی و رهیافت ها«. . 29
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